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انگلستان هيچ وقت به اين پرسش ها پاسخ نداد كه اگر قرار است دعاوی كهنه مطرح 
شــود چرا نبايد از افغانستان شروع كرد؟ چرا نبايد حق حاكميت مجدد ايران را بر هرات 
مورد بحث قرار داد؟ و چرا نبايد از انگلســتان خواست دست از تحريكات خود در بحرين 
بردارد؟ انگليســی ها اين گونه وانمود می كردند كه خسارات جنگی فقط ناشی از عمليات 
روس و عثمانی در ايران  بوده است، آنان هرگز به مداخلات نامشروع خود اشاره ای نكردند 
و نگفتند كه بخش عظيمی از قتل و غارت مردم به دليل مداخلات بريتانيا در امور ايران 
بوده اســت. مرگ ومير و گرســنگی يكی از مهم ترين آفات دخالت انگلستان و قدرت های 
بــزرگ در مقــدرات امور ايران بود. به عبارت ديگر، آنان در لفافه ای عوام فريبانه همه چيز 
را به مداخلات روس و عثمانی تقليل دادند و نگفتند كه انگليس در مداخلات روس ها تا 
چه اندازه دخيل بوده است. مگر روسيه كليه عمليات خود در ايران پس از مشروطه را با 
انگلســتان هماهنگ نمی كرد و مگر قراردادهای اسارت بار 1907 و 1915 بدون مشاركت 
انگليسی  انجام شده بود؟ مگر خود ادوارد گری نگفته بود حمله روس ها به ايران در واپسين 
روزهای عمر مجلس دوم با هماهنگی بريتانيا صورت گرفته اســت و مگر تشــكيل پليس 
جنوب، شرق و شمال و حمايت بدون چون و چرای انگلستان از افرادی مثل خزعل، مصداق 
مداخله در امور كشــورهای ديگر نبود؟ به هر حال در آن مقطع كســی نبود اين سؤالات 
را مطــرح كنــد و اگر هم بود به نحوی از انحا به جای ديگری از كانون های قدرت بريتانيا 
وصل بود. كرزن به طور اصولی با قراردادی كه كاكس با دولت ايران بســته بود، مخالفت 
نكرد، اما طبق ماده دوم اين قرارداد دولت بريتانيا می توانســت هر تعداد مستشار كه لازم 
می دانســت به ايران بفرستد. كرزن در درجه نخست خواست تعداد مستشاران، مشخص 
شود و دوم اينكه تذكر داده شود اين مستشاران به ويژه مستشاران مالی در خدمت دولت 

بريتانيا خواهند بود و نه دولت ايران. 
احمدشاه در ازای موافقت با قرارداد 1919 از انگلستان خواست ادامه سلطنت دودمان 
قاجار را بر ايران تضمين كند، يعنی شاه ايران به جای تأكيد بر مردم ايران به منظور دوام 
ســلطنت دودمان خود، به قدرتی خارجی روی آورد. طنز تلخ تاريخ ايران اين بود كه در 
دوره فتحعلی شــاه و به هنگام عقد عهدنامه تركمانچای، اجداد احمدشاه همين تقاضا را 
از روسيه كرده بودند. بحث حمايت روس ها از سلطنت قاجار در نسل عباس ميرزا يكی از 

مواد عهدنامه تركمانچای بود؛ اينك احمدشاه می خواست با انعقاد قراردادی ديگر اين بار از 
انگليس ضمانت دوام سلطنت خود و خاندانش را مطالبه كند. كرزن اين سياستمدار زيرك، 
می دانست قرار و مدارهای محرمانه در ايران، يا زود علنی می شوند، يا اينكه به هر حال با 
مخالفت روبه رو خواهد شد. بايد توجه داشت اصل قرارداد 1919 اعتبار قانونی نداشت، زيرا 
در غياب مجلس منعقد شده بود. كرزن صريحاً اعلام كرده بود دولت انگليس خود را متعهد 
به حفظ هميشگی دودمان قاجار نمی داند، يا با پرداخت مادام العمر پول به شاه موافق نيست.

وثوق الدوله طرف ايرانی در امضای قرارداد1919، اقدام خود در عقد قرارداد را نه تنها 
خيانت نمی دانست؛ بلكه آن را خدمتی به كشور عنوان می كرد. وثوق سال ها بعد گفت از 
سال 1295، يعنی دومين سال جنگ اول جهانی به اين نتيجه رسيده است كشور ورشكسته 
شده است و راه نجاتی جز همكاری نزديك با بريتانيا وجود ندارد. دامنه مخالفت ها با قرارداد 
1919 بسيار فراتر از حد تصور بود. مخالفت ها با اين قرارداد علاوه بر داخل ايران، انگلستان 
را نيز در برگرفته بود. در نهايت دامنه مخالفت ها به آمريكا و فرانسه هم كشيد. هر كس به 
دليل خاص خود با اين قرارداد مخالف بود، آمريكايی ها از بسط تسلط انحصاری بريتانيا بر 
اقتصاد ايران شكوه داشتند، فرانسوی ها هم منافع اقتصادی خود را مدنظر قرار می دادند، 

اما مخالفت ها در انگلستان به نحوه استعمار و استثمار ايران بازمی گشت.
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فرســودگی و از كار افتادگی تأسيسات قديمی و از رده خارج شده ديمونا بالآخره 
موجب شد تا رژيم صهيونيستی به سياست ابهام هسته ای خود پايان داده و برای اولين بار 
موضع شــفافی نســبت به برنامه اتمی نظامی خود اتخاذ كند. اين اتفاق موجب شد تا 
رژيم صهيونيستی برای اولين بار به شكلی علنی از »ماشين قيامت« خود سخن گفته و 
اجازه دهد تا رسانه ها و محافل خبری به راز اتمی اين رژيم نزديك شده و از آن سخن 
بگويند. منابع صهيونيستی با اعلام اينكه عمر تأسيسات اتمی ديمونا رو به پايان است، 
از وجــود بيش از 1500 نقص فنی در قلب اين نيروگاه اتمی خبر دادند. جالب تر اينكه 
مقامات صهيونيستی به يكباره سكوت طولانی خود را  شكستند و از ضرورت تجديد اين 

نيروگاه اتمی گفتند.
اين در حالی بود كه برخی از منابع خبری منطقه از اختلاف مقامات صهيونيست 
در داخل رژيم صهيونيســتی بر ســر ديمونا خبر دادند و نوشتند، مقامات صهيونيستی 
معتقدند اين نيروگاه الآن به يك »بمب ساعتی« تبديل شده و اگر زودتر به فكر بستن 

آن نباشند، كل منطقه را تهديد خواهد كرد.
اما راز اين افشاگری را بايد در كجا جست؟ به نظر می رسد در ورای اين خبر و حواشی 
آن اين نكته حائز اهميت است كه چرا محافل سياسی و خبری رژيم غاصب صهيونيستی 
ناگهان سكوت خبری خود را درباره نيروگاه اتمی ديمونا می شكنند و عامدانه چراغ سبز 
نشــان  می دهند تا رســانه ها و منابع خبری از نيروگاه اتمی ديمونا سخن بگويند. برای 
روشن شدن اين موضوع و نيز رمز گشايی از اين اقدام رژيم صهيونيستی ذكر چند نكته 
مهم ضرورت می يابد كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت. نخست، با پيگيری واكنش ها 
در داخل رژيم غاصب صهيونيســتی و سخنان مقامات اين رژيم، می توان به اين نتيجه 
رسيد كه نيروگاه مذكور ديگر به عنوان توليد كننده مواد پلوتونيوم و اورانيوم كه در ساخت 
ســلاح های اتمی به كار می روند، فرسوده شده و ارزش خود را از دست داده و مهم تر از 
آن، اينكه رژيم صهيونيســتی ديگر نيازی به توليد ســلاح اتمی ندارد؛ زيرا اين رژيم به 
اندازه  ای بمب  و سلاح اتمی ذخيره كرده  است كه برای نابودی كامل منطقه كافی است؛ 
از اين رو، تصميم گرفته است از شر اين نيروگاه فرسوده و از رده خارج شده خلاص شود.
دوم، ســخن از نقص های فنی ديمونا و خطرات ناشی از انفجار آن می تواند هدف 
ديگری داشــته باشــد و آن اينكه رژيم غاصب صهيونيستی قصد دارد توجه كشورهای 

غربی و آژانس بين المللی انرژی اتمی را كه تا ديروز حق نزديك شدن به تأسيسات اتمی 
ديمونا و سخن گفتن از آن را نداشتند، به اين مسئله معطوف كند كه آژانس و غرب با 

اين رژيم، باب گفت وگو درباره اين نيروگاه را باز كنند.
ســوم، رژيم غاصب صهيونيســتی با اين كار به دنبال آن است تا هزينه تعطيلی 
ديمونا و جايگزينی آن با نيروگاه اتمی ديگری را بر غرب و آژانس بين المللی انرژی اتمی 
تحميل كند. در واقع، رژيم صهيونيســتی قصد دارد نيروگاه جديد را كه با آب سنگين 
كار خواهــد كــرد، برای اهداف صلح آميز به كار بگيرد و به تبع آن، اين نيروگاه را تحت 

مراقبت بين المللی قرار دهد تا اين گونه القا كند كه رژيم صهيونيستی به شرايط آژانس 
اتمی و قوانين و قطعنامه های بين المللی مرتبط با نيروگاه های اتمی پايبند است، بدون 

اينكه كسی به زرادخانه پنهان اتمی آن نزديك شود.
در پايان اين نكته مهم را نبايد از نظر دور داشت كه طی سال های اخير رژيم غاصب 
صهيونيستی با فرافكنی خبری در زمينه پرونده هسته ای ايران توانسته افكار عمومی و 
محافل سياسی منطقه و جهان را از تمركز به زرادخانه اتمی خود منحرف سازد. حال با 
توجه به شرايط امروز وقت آن نيست تا دولت های عربی منطقه به سكوت و بی توجهی 
خــود پايان دهند. گويا با وجود اينكه اين نيــروگاه اتمی در »آغوش« آنها جای گرفته 
است، هنوز بازتاب آنچه در داخل اراضی اشغالی رخ می دهد، به گوش آنها نرسيده است؟

ابوذر احمدی

راز افشاگری اتمی رژیم صهیونیستی
نیم نگاه

نمی شــود انكار كرد، يا چشم ها را بســت. طی سال های اخير وضعيت 
پوشــش در سطح شهرهای مختلف كشــور و به ويژه در كلان شهرها، دچار 
تغييرات كاملًا محسوســی شده است. افزايش بدپوششی و كاهش توجه به 
حفظ موازين اسلامی در جامعه بيشتر از گذشته به چشم می آيد، اينكه چرا 
چنين شده اســت، چرا بدپوششی در حال گسترش است و چرا بی توجهی 
به حجاب حتی در ميان خانواده های مذهبی نيز وجود دارد، می تواند دلايل 
فراوان و مختلفی داشته باشد؛ دلايلی چون: قرار گرفتن بشقاب های ماهواره 
بر پشت بام ها، گسترش شبكه های اجتماعی و استفاده هدفمند جريان های 
ضدفرهنگ اســلامی از اين ابزار، نگاه سياسی به مسئله پوشش، قبح زدايی 
از بی حجابی در سطح جامعه با اقدامات سازماندهی شده، غفلت و بی تفاوتی 
مسئولان در سال های گذشته، دور افتادن از سبك زندگی ايرانی ـ اسلامی، 
پوشش نامناسب بخشی از افراد دارای شهرت و محبوبيت در جامعه، كم كاری 
ما و همه آنانی كه دغدغه و وظيفه در اين امر دارند و دلايل ديگری كه خود 
بحث مفصل و جداگانه ای را می طلبد. ما در گزارش پيش رو بر اين مســئله 
دقيق خواهيم شد كه چرا وقتی در ميان اين همه بی خيالی و سهل انگاری، 
يك نيرو و يك نهاد قدمی را برمی دارد مورد هجمه قرار می گيرد، در حالی كه 
سكوت و بی تدبيری نهادهای ديگر هيچ گاه با اعتراض و هجمه روبه رو نمی شود.

آخرين نمونه از موارد ذكرشــده را می تــوان مربوط به آغاز طرحی از 
سوی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران تحت عنوان پليس نامحسوس 
برای مقابله با ناهنجاری های اخلاقی دانست؛ هنگامی كه در روزهای پايانی 
فروردين ماه طی مراسمی سردار ساجدی نيا، رئيس پليس پايتخت با بيان 
اينكه طرح امنيت اخلاقی به شكل محسوس و گسترده ای در سطح ميادين، 
مجتمع های تجاری و بزرگراه های پايتخت به اجرا در آمده است، اعلام كرد: 
علاوه بر اين طرح، گشــت نامحســوس پليس امينت اخلاقی نيز در سطح 
معابر فعاليت خود را آغاز خواهد كرد و 7000 نفر از همكاران ما به شــكل 
نامحسوس اقدامات ناهنجار و غيراخلاقی در خودروها را گزارش خواهند كرد؛ 
بدون آنكه ابعاد اين طرح به طور دقيق مطرح شود، هجمه ها در رسانه های 
ضدانقلاب، شبكه های اجتماعی و برخی از پايگاه های اينترنتی داخلی برای 

تخطئه اين طرح آغاز شد! 
هنگامی كه هجمه به انجام وظيفه قانونی نيروی انتظامی كه بر اساس 
قانون »گسترش راهكارهاي اجرايي عفاف و حجاب« در 13 دي 1384 به 
تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و عليه قانونی كه به دنبال اجرايی 
كردن فرمان های رهبر معظم انقلاب است كه بارها تأكيد كرده اند: »امنيت 
اخلاقی، امنيت اجتماعی جزء وظايف ما است؛ جزء وظايف جمهوری اسلامی 
است؛ نمی توانيم اينها را رها كنيم.« آغاز شد، در كمال تعجب شاهد بوديم 

همسو با رسانه های بيگانه و فعاليت گسترده 
در شبكه های اجتماعی عليه نيروی انتظامی، 
پايگاه جماران نيز »گشــت نامحسوس برای 
امنيت اخلاقی يا ترويج تجسس و بداخلاقی؟« 
را تيتــر كــرد و ذيل آن از اقــدام پليس به 
مچ گيری ياد كرد و نوشــت: »مسئله حجاب 
مسئله امنيتی نيست؛ بلكه فرهنگی است!« 
بالاتر از آن، حتی شــاهد آن هستيم كه يك 
مسئول رده بالای كشور در اين باره می گويد: 

»اين چنين نيســت كه هر كس يا هر نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به 
دنبال كنترل مردم باشــد، آزادی مردم با آيين نامه و ســليقه افراد و برخی 

دستگاه ها نمی تواند محدود شود.«
اينجاســت كه اين پرسش پيش می آيد كه چرا هيچ كس به نهادهای 
بی تحرك در قبال موضوع بدپوششی، مزاحمت نواميس و... تذكری نمی دهد؟ 
چرا اين پايگاه ها و رسانه های منتفذ درباره انفعال آموزش و پرورش، وزارت 
ارشــاد، وزارت بازرگانی، وزارت علوم، سازمان تبليغات اسلامی، مركز امور 
زنان و خانواده، وزارت ارتباطات و... كه بر اساس قانون مكلّف به تلاش برای 
كاهش ناهنجاری هايی از اين دست هستند سكوت كرده اند و تنها تماشگرند... 

دريغ از كوچك ترين انتقاد!

البتــه، نكته مهم ديگری نيــز در اين ميان وجود دارد كه بايد خطاب 
به نيروی انتظامی بيان شــود. متأسفانه نيروی انتظامی در بيان طرح خود، 
چنانكه سخنگوی قوه قضائيه نيز بر آن تأكيد كرد، بی سليقگی به خرج داد؛ 
طرحی كه بر اساس آن تعدادی از كاركنان نيروی انتظامی، موظف شده اند 
در ســاعات غيراداری كه لباس پليس بر تن ندارند، جرايم مربوط به مواد 
مخدر و مشروبات الكلی، سرقت، كيف قاپی و زورگيری، رفتارهای خطرناك 
رانندگی مانند لايی كشــيدن، بدحجابی، آلودگی صوتی، اراذل و اوباش و 
مزاحمت برای زنان و دختران را به مركز پليس اطلاع دهند؛ اين افراد، فقط 
حق گزارش پيامكی دارنــد و نمی توانند برخورد كنند. اين طرح به نحو ی 
بيان شد كه زمينه ساز تلقی متفاوت و بهره برداری جريان های فرصت طلب 
داخلی و خارجی شد، البته ناگفته نماند كه شيطنت برخی رسانه ها نيز در 

اين ميان بر وارونه جلوه دادن اين طرح تأثيرگذار بود.
وزير كشــور با تأكيد بر اينكه نوع بيان و نوع توضيح اين طرح مناسب 
نبود و در اينجا نيروی انتظامی مظلوم واقع شده و در برخی جاها در حقش 
اجحاف شده، تأكيد می كند ابتدا بايد ديد آيا وظيفه نيروی انتظامی تأمين 
امنيت اجتماعی است يا خير؟ كه قانون می گويد اين وظيفه دارد و جامعه 
توقع دارد كه نيروی انتظامی اين كار را انجام دهد كه بله چنين توقعی وجود 

دارد و بعد هم اينكه نيروی انتظامی بايد پاسخگو باشد كه بنده در مجلس 
چندين بار با حضور در كميسيون ها به پرسش های نمايندگان پاسخ دادم. در 
مرحله نخست اتفاقی كه افتاد اين بود كه مطرح كردن اين طرح، خوب صورت 
نگرفت و نوع بيان كامل نبود؛ چراكه اين مسائل ابعاد مختلفی دارد و ميان 

بخشی است و تأثيرگذاری فرهنگی، اجتماعی و بهره برداری سياسی دارد.
نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ردّ اين موضوع 
كه اين طرح ســبب افزايش ناامنی خواهد 
شــد، با اعلام حمايت وزارت ارشــاد از هر 
اقدام به افزايش امنيت اخلاقی جامعه منجر 
شــود تأكيد كرد نيروهای اين طرح آموزش 
ديده اند و با برنامه ريزی و مديريت كارشــان 

را انجام می دهند. 
اين موضوع ســبب شد تا يك بار ديگر 
آثار سوء عدم اطلاع رسانی دقيق را مشاهده 
و پيامدهای آن را درك كنيم و ضرورت توجه 

بيشتر به موضوع رسانه و اطلاع رسانی خود را به وضوح نشان دهد.
اما نكته پايانی اينكه؛ اگرچه هدف گذاری و اصل طرح نيروی انتظامی 
بســيار درست و دقيق اســت، اما اين به معنای اين نيست كه طرح نيروی 
انتظامی كامل بوده و ممكن نيســت بدون ايراد باشــد، نيروی انتظامی اگر 
قصد دارد به اهداف خود نزديك شود همواره بايد در مسير اصلاح و جامع تر 
كردن طرح خود پيش برود و از ســوی ديگر نيز تلاش كند تمام نهادها و 
نيروهای كشــور را با خود همراه ســازد و ظرفيت های مختلف كشور را در 
راستای طرح خود فعال سازد؛ چراكه هيچ نهاد و هيچ نيرويی در كشور به 
تنهايی نمی تواند يك طرح هر چقدر هم كه درست و دقيق باشد را به سر 

منزل مقصود برساند.

نگاهی به طرح جدید پلیس برای افزایش امنیت اخلاقی در جامعه

ضعف محسوس اطلاع رسانی
گزارش یک

»ما تشيّعی را كه مركز و پايگاه تبليغاتش لندن است قبول نداريم؛ اين 
تشيّعی نيست كه ائمّه )ع( آن را ترويج كردند و آن را خواستند. تشيّعی كه بر 
پايه  ايجاد اختلاف، برپايه تمهيد و صاف  كردن جاده برای حضور دشمن های 
اسلام است، اين تشيّع، تشيّع نيست؛ اين انحراف است.«، »آن تشيّعی كه 
ارتباط به ام آی شش انگليس داشته باشد، آن تسنّنی كه مزدور سی آی ای 
آمريكا باشد، نه آن شــيعه است، نه آن سنّی است؛ هر دو ضدّاسلامند.«؛ 
»آن تشيّعی كه از لندن و از آمريكا بخواهد برای دنيا پخش بشود، آن تشيّع 
به درد شــيعه نمی خورد. رهبران دينی تشيّع و به خصوص بعد از پيروزی 
انقلاب اســلامی، امام بزرگوار و ديگران، اين همه تأكيد می كنند بر حفظ 
اتحاد امّت اسلامی و برادری مسلمانان با يكديگر، آن  وقت يك عده ای دنبال 
آتش افروزی، دنبال ايجاد درگيری و اختلاف ]هســتند[. اين همان چيزی 
است كه دشمن می خواهد؛ اين همان چيزی است كه دشمنان دنيای اسلام 
كه نه شيعه اند، نه سنی اند، نه اين را دوست دارند، نه آن را دوست دارند، 
دنبالش هستند. اينها را بايد بفهميم، اينها را بايد توجه كنيم.«؛ »آن تسننی 
كه آمريكا از آن حمايت كند و آن تشــيعی كه از مركز لندن به دنيا صادر 
بشود، اينها مثل هم هستند؛ هر دوی آنها برادران شيطانند، هر دوی آنها 
عوامل آمريكا و غرب و اســتكبارند.« اين عبارات، فرازهايی از بيانات رهبر 
معظم انقلاب اسلامی درباره خطر القائاتی است كه استكبار به نام تشيع و 
تسنن به وجود آورده است و تبليغ می شود؛ تفكراتی كه در ظاهر از علی بن 
ابی طالب)ع( و حسين بن علی)ع( دم می زنند ولی در عمل در خدمت استكبار 
هســتند. جريانات خطرناكی كه با سرمايه گذاری سازمان های اطلاعاتی و 
امنيتی غرب شــكل گرفته اند تا امت بزرگ اســلام را از در درون مشغول 
خود كنند، خدعه ای كه سال هاست استعمار پير آن را به كار بسته است و 
در سال های اخير، به ويژه پس از بيداری امت های اسلامی كه موجی عليه 
حاكمان دست نشانده غرب در كشورهای اسلامی و منافع دولت های مستكبر 
در اين كشورها به وجود آورد، حساب ويژه باز كردند، تا از اين طريق وحدت 

مسلمانان و قيام امت اسلامی را هدف قرار دهند.
چنانچــه امروز دولت های غربی از يك ســو به دنبال تقويت تســنن 
وهابی در قالب گروه های تروريستی مانند داعش و... هستند كه با طراحی 
صهيونيست ها و پشتيبانی وهابيت در عربستان كنترل می شود و از سوی 
ديگر با حمايت های مالی و در اختيار قرار دادن فرصت ها تبليغاتی به افرادی 

كه تحت عنوان شيعه به اختلاف افكنی درون 
امت اسلامی مشغول هستند؛ دو تيغه قيچی 
را بــه وجود آورند كه ملت مســلمان را به 
تكه های متعدد كه فاقد قدرت برای مقابله 
با دشــمنان اسلام و مسلمانان خواهند بود، 
تبديل كنند. تا با درهم شكستن قدرت امت 
بزرگ اســلام راه تداوم سلطه و سودجويی 

خود را هموار سازند! 
اين شــرايط و تلاش های هدفمند از سوی اســتكبار جهانی آشكارا 
ضــرورت ورود افراد عالم، بصير و دورانديش را به اين موضوع مشــخص 
می كند. اكنون علما و انديشــمندان جهان اسلام بايد با روشنگری درباره 
اهداف دشــمن و رسواسازی افرادی كه نقاب مذهب بر چهره دارند، اما در 
حقيقت برای ايجاد اختــلاف در امت پيامبر)ص( مأموريت يافته اند، مانع 
تحقق اهداف دشــمنان شوند، كه خوشبختانه جمهوری اسلامی ايران در 
اين امر نيز جزء كشورهای پيشرو است و اقداماتی را در اين باره آغاز كرده 
اســت. در اين زمينه به تازگی شاهد برگزاری همايش »تشيع انگليسی« 

در حوزه هنری اســلامی با حضور علما، طلاب و چهره های تشــيع بوديم. 
در اين همايش آيت الله قرهی طی ســخنانی گفت: جريان تشيع انگليسی 
واقعيت دارد. گاهی برای مقابله با دين، انبيا و فرزندان آنها را می كشــتند، 
اما اكنون مرحله بعد نفوذ است؛ همان چيزی كه رهبری نيز به آن تأكيد 
دارند. وقتی يك جريان حق در عالم جلوه می كند، دشمنان در آن جريان 
نفوذ می كنند تا آن  را از بين ببرند. وی با بيان اينكه عده ای با امتزاج حق 
و باطل شــبهه ايجاد می كنند، مرجع سازی كرده و اهل حق را از حقيقت 
دور می كنند، افزود: برخی به لباس حق و مرجعيت می آيند و بدعت گزاری  
می كنند، بايد دانست كه سنت همان است كه پيامبر)ص( فرمود و بدعت 
غير از آن است. رحيم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نيز در 
اين نشست با هشدار در اين باره كه بسياری جريانات شيعيان انگليسی را 
نمی شناسند، گفت: هدف تشيع انگليسی تبديل دوقطبی »اسلام و كفر«، 
»شرك و فساد« به دوقطبی »شيعه و سنی« است. تشيع انگليسی نمايندگان 
قلابی شــيعيان هستند و نمايندگان قلابی  اهل سنت، تكفيری  ها هستند. 
ما اصلًا نبايد تصور كنيم اين شــيعيان بــه چند نفر و چند دكان خلاصه 

شده اند؛ چراكه اين يك جريان فكری است، تشيع انگليسی پيشتر از خود 
انگلستان وجود داشته است؛ همان كسانی كه اين تفكر را ايجاد كردند در 
زمان حضرت علی)ع(، امام حســن)ع( و امام حسين)ع( نيز ايشان را تنها 

گذاشتند و به دنبال ماديات رفتند.
همايشــی كه می توان آن را آغاز خوبی برای اقدامات جدی در حوزه 
روشــنگری درباره موضوع و تلاش برای انحراف در تشيع و تسنن دانست، 
اما هرگز نمی توان آن را كافی قلمداد كرد، كه 
در اين راه به نظر می رسد توجه به اين نكته 
بسيار حياتی است، اول آنكه جريان انحراف 
از اســلام ناب محمدی را درست بشناسيم، 
شناسايی آنچه دشــمن در سر می پروراند 
و آنچه در مقابل ماســت بسيار مهم است. 
برای مقابله بــا آن بايد راه های ارتباطی آن 
با تــوده جامعه را بيابيــم و چگونگی ورود 
به موضوع را به خوبی بررســی كنيم، همچنيــن تربيت نيروی توانا برای 
مبارزه با انحراف نكته مهم ديگری است، اگرچه حضور و سخنرانی علما و 
انديشــمندان برجسته اهل تشيع و اهل تسنن از اهميت فراوانی برخوردار 
اســت، اما اگر می خواهيم به طور مؤثر در برابر جريان انحراف كه حمايت 
مالی و رســانه ای غرب را پشت سر خود دارد مقابله كنيم، بايد نيروهايی 
جوان، باانگيزه و آگاه را تربيت كنيم تا بتوانند در مسير آگاه سازی جامعه و 
شناساندن اسلام ناب محمدی حركت كرده و با بصيرت افزايی مانع تحقق 

اهداف شوم دشمن شوند. ان شاءلله

منصوره خداوردی

نگاهی به حربه قدیمی دشمن برای مقابله با امت اسلام

تفرقه افکنی برای انحراف از مسیر
گزارش دو

 افرادی که تحت عنوان شیعه به اختلاف افکنی 
درون امت اسلامی مشغول هستند؛ مسلمانان 

را به تکه های متعدد که فاقد قدرت برای مقابله 
با دشمنان اسلام هستند تبدیل می کنند

اینجاست که این پرسش پیش می آید 
که چرا هیچ کس به نهادهای بی تحرک 
در قبال موضوع بدپوششی، مزاحمت 

نوامیس و... تذکری نمی دهد؟

سیدفخرالدین موسوی




